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  چكيده
. موضوع اصلي مقاله، نسبت سنجي معارف وحياني و علوم انساني در جامعة ديني است

و نيازمندي د"كند ايدة   تلاش مي"فهم اجتهادي"مقاله با به كار گيري الگوي روشي 
سوية جامعة ديني به معارف وحياني و علوم انساني و ضرورت تعامل اين دو در تنظيم 

از ديدگاه مقاله حاضر، نيازمندي علوم .  را استدلال كند"مناسبات زندگي جمعي
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ها و معارف وحياني  ساني در تحقق خارجي آموزهنيازمندي معارف وحياني به علوم ان
گيري از قواعد و مناسبات عقلايي مكنون در علوم انساني، تعامل مذكور را  با بهره
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  مقدمه
پرسش از نسبت معارف وحياني وعلوم انساني درجامعة ديني، پرسشي اساسي در ساحت فكر و 

دقّت در مفهوم سه دانشواژة مذكور، ضرورت طرح پرسش از نسبت آنها را . انديشه است
شود كه در آن  اي گفته مي جامعة ديني اگر چه به لحاظ افراد آن، به جامعه. سازد آشكار مي

شناختي،  رسد بتوان با رويكردي معرفت ان با يكديگر زندگي جمعي دارند، اما به نظر ميديندار
در اين تعريف، دين به عنوان منبع . اي دانست كه مرجعيت دين را پذيرفته است آن را جامعه

گيرد و مفروض اساسي آن، امكان تنظيم و ساماندهي  شناختي، پسوند جامعه قرار مي معرفت
اين تنظيم و ساماندهي هم در حوزة ارزشهاي . هاي ديني است ي دين و آموزهجامعه بر مبنا

بنيادين و هنجارهاي اساسي حاكم بر جامعه و هم در حوزة قانونگذاري و تدوين قانون اساسي 
اي است كه دين در  بدين ترتيب، جامعة ديني جامعه. شود حاكم بر آن به رسميت شناخته مي

ر دو حوزة ارزشگذاري و قانونگذاري از مرجعيت برخوردار تنظيم و ساماندهي جامعه د
شناختي مهم تعريف مذكور، پذيرش و مرجعيت آن دسته از  ترديد، پيامد معرفت بي. شود مي

 "معارف وحياني"توان از آنها با نام  ها و تعاليمي است كه ريشه در وحي دارند و مي آموزه
 .تعبير كرد

هاي ديني  هاي مكنون در گزاره حياني، تعاليم و آموزهبر اين اساس، مقصود از معارف و
هاي ديني بيانگر آنهاست و  اين دسته از معارف در مرحله اول، معارفي هستند كه گزاره. است

. اند هاي ديني پيدا كرده بندي معرفتي خاص بر اساس تعاليم و آموزه در مرحله دوم، صورت
هاي موجود در  رجة نخست، به تعاليم و آموزهتوان معارف وحياني را در د بدين ترتيب، مي

هاي ديني سرايت داد  متون ديني اطلاق كرد و در درجة دوم، آنها را به معارف مبتني بر آموزه
. هاي ديني را نيز در بر خواهد گرفت كه در اين صورت، دانشهاي شكل گرفته بر اساس آموزه

تواند موضوع تحقيق و تأمل  حياني، ميرسد هر يك از اين دو برداشت از معارف و به نظر مي
سنجي آنها با علوم انساني قرار گيرد كه به دليل رعايت اختصار و تقدم  در نسبت
سنجي مذكور صورت  شناختي، در مقالة حاضر تنها بر مبناي برداشت نخست، نسبت معرفت

هايي هستند   آموزهبر اين اساس، مقصود از معارف وحياني، تنها آن دسته از تعاليم و. گيرد مي
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البته تعبير متون ديني نيز در اينجا هر چند در ظاهر ناظر به قرآن . كه در متون ديني وجود دارند
هاي مكنون در سنّت  كريم است؛ چرا كه منبع وحي است، اما در كنار آن، روايات و آموزه

كننده و   و تبيينشود؛ چرا كه ناظر به وحي را نيز شامل مي) ع(و امامان معصوم) ص(پيامبر
هاي قرآني  با وجود اين، در مقالة حاضر بر معارف وآموزه. آيند تفسيركنندة وحي به شمار مي

  .گيرد تأكيد بيشتري صورت مي
دقّت در دو دانشواژة جامعة ديني و معارف وحياني، مقصود از دين و وحي را به عنوان منبع 

 در "انساني"بايست پسوند   اين قياس ميبر. شناختي جامعه و معارف آشكار گردانيد معرفت
لذا مقصود از علوم انساني، علوم و . شناختي علوم تلقي شود علوم انساني نيز ناظر به منبع معرفت

هايي است كه ريشه در عقل بشري داشته، با تكيه بر توانايي عقل بشري شكل گرفته و  آموزه
يب، علوم انساني، علوم مبتني بر عقل بشري بدين ترت. اند بندي دانشي پيدا كرده تنظيم و صورت

رسد در تعريف رايج از علوم انساني، علاوه بر تلقيّ مذكور،  اما به نظر مي. شوند تلقي مي
از اين زاويه، علوم انساني، علومي .توان از منظر موضوع نيز به علوم انساني نگريست مي
آن پيرامون مسائل انساني تنسيق هاي  باشند كه به موضوع انسان تعلق دارند و گزاره مي
شناختي علوم انساني و  علاوه بر اين، تعريف اين دسته از علوم بر اساس تمايز روش. شوند مي

. كند پذير است كه در مقالة حاضر ارتباط مستقيمي با هدف آن پيدا نمي علوم طبيعي نيز امكان
و معارف وحياني، علوم انساني نيز با در نتيجه در مقالة حاضر، به قياس دو دانشواژة جامعة ديني 

شناختي مورد توجه بوده و بر اساس آن، مقصود از علوم انساني، علومي است  رويكردي معرفت
ترديد، اين  بي. اند بندي دانشي پيدا كرده كه با تكيه بر عقل بشر ساماندهي، تنظيم و صورت

علوم انساني بر اساس . لوم استتعريف از علوم انساني بيانگر ماهيت و سرشت اين دسته از ع
شناختي، ماهيتي بشري پيدا كرده، حاصل تأملات انسان با تكيه بر عقل  اين رويكرد معرفت

  .هاي انساني است بشري نسبت به موضوعات و پديده
با توجه به ملاحظات مذكور در توضيح مفهوم سه دانشواژة جامعه ديني، معارف وحياني و 

جامعة ديني به دليل پذيرش . شود  و هدف مقالة حاضر روشن ميعلوم انساني، پرسش اصلي
مرجعيت دين، بايد معارف وحياني را مبناي زندگي افراد در جامعه قرار دهد؛ زيرا اين معارف، 
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با وجود اين، در جامعة ديني . آيند هاي معرفتي جامعه به حساب مي كنندة نيازمندي تأمين
گيرند و جامعة مذكور با چنين علوم و  شري نيز شكل ميهمچون ديگر جوامع، علوم و معارف ب

شويم كه در جامعة ديني  بر اين اساس، با اين پرسش اساسي مواجه مي. روست معارفي نيز روبه
برقرار است؟ به ديگر سخن؛ جامعة ديني ) بشري(چه نسبتي ميان معارف وحياني و علوم انساني 

د ميان اين دو دسته از معارف و علوم برقرار كند؟ اي را باي در تنظيم زندگي جمعي چه رابطه
كند و هدف اساسي آن، تبيين رابطة  مقالة حاضر پاسخگويي به چنين پرسشهايي را دنبال مي

 .معارف وحياني و علوم انساني در جامعه ديني است

  
  نسبت معارف وحياني و علوم انساني در جامعه ديني

 "تعامل"ي بين معارف وحياني و علوم انساني نوعي از ديدگاه نوشتار حاضر، در جامعة دين
در واقع؛ جامعة ديني نيازمند است مناسبات زندگي جمعي را بر اساس اين تعامل . برقرار است
توان دو فرضية رقيب زير را مطرح كرد و  به منظور آشكارتر شدن اين ديدگاه، مي. برقرار كند

  :از فرضية اصلي مقالة حاضر باز شناخت
  .نيازي جامعة ديني از علوم انساني به دليل برخورداري از معارف وحياني بي) الف
  .نيازي جامعة ديني از معارف وحياني به دليل برخورداري از علوم انساني بي) ب

  :گونه تنظيم و ارائه كرد توان فرضية اصلي را اين در تمايز افكني با اين فرضيات مي
اني و علوم انساني، دو سويه و تعامل اين دو در  نيازمندي جامعه ديني به معارف وحي"

  ".تنظيم مناسبات زندگي جمعي ضروري است
كارگيري الگوي روشي مناسبي است كه بتوان با استخدام آن  تأييد فرضيه منتخب نيازمند به

از آنجا كه رويكرد منتخب مقالة حاضر، . اي روشمند به اين هدف دست يافت به گونه
كند با بررسي نگاه متون و منابع ديني، تعامل معارف   است و تلاش ميديني رويكردي درون

وحياني و علوم انساني را اثبات كند، الگوي روشي مناسب اين رويكرد، الگوي فهم اجتهادي 
 .رسد اي گذرا به اين الگوي روشي، لازم به نظر مي بنابراين، قبل از هر چيز اشاره. خواهد بود
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  الگوي روشي
كه اشاره شد، به تناسب رويكرد منتخب مقاله حاضر ـ كه رويكردي درون ديني  طور  همان

تبيين اين الگوي روشي مستلزم . است ـ الگوي روشي منتخب، الگوي فهم اجتهادي است
، فرايندي "فهم"مقصود از .  در تركيب فهم اجتهادي است"اجتهاد" و "فهم"توضيح دو واژة 

 حاصل تلاشي است براي كسب آگاهي " فهم"آيد؛  ميهايي به دست  است كه در آن آگاهي
بنابراين، فهم ناظر به حالتي است كه در يك فرد پس از تلاش براي كسب آگاهي . از يك متن
شود و به همين دليل، حاصل روشي است كه در تلاش مذكور براي كسب آگاهي  حاصل مي

فرض اساسي   اين پيشآشكار است كه چنين مفهومي مبتني بر. در پيش گرفته شده است
.  بوده، نوعي رابطه و پيوند مستقيم ميان آنها برقرار است" فهم"، مقدمة "روش"باشد كه  مي

 به عنوان خصلتي " فهم"كنندة نگرشها و رهيافتهاي كلاسيك به  فرض اساسي تداعي اين پيش
جامند، تفاوت ان  فهم مي"مسئله" كه به "آن"انساني است و با نگرشها و رهيافتهاي جديد به 

اساسي دارد؛ چرا كه در نگرشها و رهيافتهاي جديد، فهم، هر گونه ارتباط با روش را از دست 
در واقع؛ در اين نگرشها امكان رسيدن به فهم درست از . شود  تبديل مي"مسئله"داده و به 

: هگيرد ك شود و اين پرسش اساسي شكل مي طريق روش، به مسئله و معمايي اساسي تبديل مي
 )181، ص 1377پالمر، (فهم چگونه ممكن است؟

چنين پرسشي بيانگر انكار رابطه مستقيم ميان روش و فهم است كه در رهيافتهاي جديد 
در اين نظريه؛ . شود هرمنوتيكي، همچون نظريه هر منوتيك فلسفي گادامر، بر آن تأكيد مي

 حكم روش تعيين شده شود، فهم از قلمرو حقيقت و خطايي كه در روش محدود تلقي مي
توان روشمند كرد و در نتيجه، حقيقت از روش فراتر  رود، فهم صحيح را نمي است فراتر مي

اما بر خلاف اين نگرشها، در نگرشها و رهيافتهاي كلاسيك، . )53، ص 1381هايمر،  واينس(رود  مي
گذار بوده، شود و به همين دليل، نوع روش بر نوع فهم تأ ثير فهم، حاصل روش تلقي مي

بنابراين، در بحث حاضر، . كند صحت و درستي فهم به صحت و درستي روش بستگي پيدا مي
شود و آگاهي خاصي را نسبت  فهم حالتي است كه پس از تلاش روشمند در انسان حاصل مي

  .آورد در انسان پديد مي) متن(به يك چيز 



 105 علوم انساني   معارف وحياني و جامعه ديني،  

. هاي ديني است  آموزه در الگوي روشي منتخب، روش خاص فهم"اجتهاد"مقصود از 
اجتهاد به مثابة روش، در عرف فقها نهايت سعي و كوشش در به دست آوردن احكام شرعيه 

، 1403حليّ، (شود  است و به اين اعتبار، به دست آوردن احكام از دلايل شرع، اجتهاد خوانده مي

ه استعدادي اجتهاد خود بيانگر تلاش فكري است كه در اثر ممارست تبديل به ملك. )179ص 
» توان به استنباط حكم شرعي فرعي از يك اصل پرداخت كه به وسيله آن مي«گردد  مي

شود، اما  بر اساس تعاريف فوق، اجتهاد اگر چه به استنباط ختم مي. )463، ص 1412خراساني، (
 آغاز و به "فهم"به عبارت ديگر؛ اجتهاد فرايندي است كه از . استنباط، متأخر بر فهم است

اما اين فرايند در صورتي است كه هدف از تلاش فكري، به دست . شود  ختم مي"استنباط"
هاي شرعي باشد، در  چنانچه هدف تنها رسيدن به آگاهي از آموزه. آوردن حكم شرعي باشد

بنابراين، اجتهاد . شود هاي شرعي تلقيّ مي اين صورت، اجتهاد همان فهم روشمند از آموزه
شود و گاه فهمي  ون ديني است كه گاه به استنباط حكم شرعي ختم ميفهمي روشمند از مت
در مقالة حاضر تلقيّ دوم از اجتهاد مورد نظر . دهد دست مي هاي ديني به روشمند از آموزه

اين . شود شناختي لازم تلقيّ مي  راهنماي روش" فهم"بنابر اين، ايدة اجتهاد به مثابة . است
شناختي فهم   به عنوان ابزار معرفت"زبان"گ اجتهاد به مثابة فهم با تلقيّ، بيانگر پيوند تنگاتن

گيري از  اجتهاد، گفتگوي زباني مجتهد با متون ديني با تكيه بر قواعد زباني و با بهره. است
با تكيه بر اين قواعد، مقصود شارع از الفاظ و واژگان درك و . انواع دلالتهاي زباني است
از آنجا كه قواعد مذكور ابزار معتبر زباني . شود اي فهميده مي وزهحكم شرعي، استنباط يا آم

شوند، امكان فهم صحيح و معتبر، پيش فرض اساسي اجتهاد و فهم اجتهادي  براي فهم تلقيّ مي
  .شود دانسته مي

هاي مكنون در متون ديني دانست كه  توان فهم اجتهادي را فهم زباني از آموزه بنابر اين، مي
از . توان معرفت وحياني را به دست آورد ، مقصود شارع به دست آمده، پس ميبر اساس آن

هاي متون  اين رو معارف وحياني، معارف خاصي هستند كه با تكيه بر فهم اجتهادي از آموزه
بدين ترتيب، پيوند تنگاتنگي ميان معارف وحياني و فهم اجتهادي . شود ديني تنظيم و ارائه مي

سنجي معارف وحياني و علوم انساني در مقالة حاضر، به   همين دليل، نسبتشود و به بر قرار مي
  .گرداند سنجي مذكور را ضروري مي كار گيري فهم اجتهادي به منزله روش نسبت
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  تعامل معارف وحياني و علوم انساني
ن تبيين ايدة تعامل معارف وحياني و علوم انساني به عنوان ايدة اصلي مقالة حاضر، مستلزم تبيي

در صورت تبيين اين نيازمندي دو . نيازمندي دو سوية معارف وحياني و علوم انساني است
  .هاي رقيب مقاله را كنار نهاد توان ايدة تعامل را پذيرفت و فرضيه سويه، مي

  
  نيازمندي علوم انساني به معارف وحياني) الف

 نيازمند معارف وحياني در )عقل عملي(علوم انساني به عنوان علوم مبتني بر دريافتهاي عقلي 
گيري ارزشي و در نتيجه،  ترين آنها، ارزشگذاري و جهت باشد كه مهم هاي مختلف مي جنبه
  .بخش وحي به عقل است تعالي

بندي شده در معارف وحياني، در برگيرندة ارزشها و  هاي وحياني صورت آموزه
هاي  گيري  ارزشها و جهتكنندة اين ارزشها تأمين. باشند هاي ارزشي خاصي مي گيري جهت

قبل از توضيح ارزشهاي مذكور، پاسخ به اين پرسش . آيند ارزشي علوم انساني به حساب مي
  رسد كه اساساً چرا علوم انساني نيازمند ارزشهاي وحياني است؟ لازم به نظر مي

 عقل، چنان توان.  است"عقل"شناختي علوم انساني،   كه اشاره شد، مبناي معرفت طور همان
و ظرفيتي دارد كه با تكيه بر آن، انسان قادر به تشخيص خوبي و بدي و در نتيجه، تدبير زندگي 

هاي عقلاني حاصل از تأملات عقلاني و  كنار هم قرار دادن گزاره. شود خويش مي
كند كه از آنها به علوم  بندي آنها، مجموعه معارف و قواعد دانشي خاص را توليد مي صورت

پر واضح است كه چنين برداشتي از علوم انساني اگر چه ممكن است با . شود يانساني تعبير م
تعريف رايج و با رويكرد جديد به علوم انساني تفاوت داشته باشد، اما آنچه تعاريف و رويكرد 

هاست كه  بندي گزاره سازد، روش تنسيق و صورت جديد را از برداشت مذكور متمايز مي
با وجود اين، اين تمايز تأثيري بر خصلت . است) فهوم علمي آنبه م(مبتني بر روش تجربي 

گذارد و در هر دو برداشت، چنين  گيري عقلاني آنها نمي عقلاني بودن علوم انساني و جهت
اين . باشد خصلتي مشهود است كه بيانگر نيازمندي علوم انساني به ارزشهاي وحياني مي

 است؛ كه به عنوان نمونه در سخنان علامه نيازمندي با رويكردهاي متفاوتي قابل توضيح
وي در اين باره . توان با رويكرد فلسفي توضيح اين نيازمندي را مشاهده كرد طباطبايي مي

  :نويسد مي
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كند، عقل عملي است كه به حسن  كند و به او امر مي عقلي كه انسان را به حق دعوت مي«
عقل عملي مقدمات . كند ا درك ميكند، نه عقل نظري كه حقايق اشيا ر و قبح حكم مي

گيرد و احساساتي كه در انسان در آغاز به طور بالفعل  حكمش را از احساسات دروني مي
احساس . وجود دارد، احساسات قواي شهوت و غضب است و قوه ناطقه در او بالقوه است

ييد نمايد، نياز از نبوتي الهي كه عقل را تأ پس بي... كند فطري او را به اختلاف دعوت مي
  )148، ص 2تا، ج  طباطبايي، بي(.»باشد نمي

دهد، اما به دليل  شود، اگر چه عقل، نيكي و بدي را تشخيص مي كه ملاحظه مي طور همان
هاي عقلي وجود  تكيه بر احساسات دروني در تمهيد مقدمات حكم، احتمال تباهي در داوري

ارك شده و تدبير عقلاني در علوم هاي خاص وحياني تد اين تباهي با ارزشگذاري. دارد
به ديگر سخن؛ تدبير علوم انساني، تدبيري عقلايي . آورد انساني، زمينة تعالي جامعه را فراهم مي

. گيرد هاي وحياني صورت مي است، اما هدايتگري مورد نياز اين تدبير از ناحيه وحي و آموزه
  :فرمايد قرآن كريم در اين باره مي

؛ و ما اين كتاب )89نحل، (»كتاب تبياناً لكلّ شئي و رحمه و بشري للمسلمينو نزلّنا عليك ال«
  .را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و ماية هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است

اما با قراين و شواهدي كه . كنندة تمام امور معرفي شده است در اين آيه، قرآن كريم بيان
شود كه مقصود آن اين نيست كه انسان توانايي عقلاني ندارد،  ، روشن ميدر آيه وجود دارد

كنندة تمام اموري است كه ماية هدايت، رحمت و  بلكه مقصود اين است كه قرآن كريم بيان
، امر )كلّ شئي(به گفتة علامه طباطبايي، مقصود از هر چيز . بشارت براي مسلمانان است

از اين رو، قرآن . )325، ص 14طباطبايي، ج (شود  شناخته ميهدايت است كه با آن حق از باطل 
رحمت . كريم، كتاب هدايت است و اين هدايتگري رحمت و بشارتي براي مسلمانان است

بودن و بشارت بودن قرآن كريم از اين روست كه با هدايت خود، تدبير عقلايي بشر را از 
محور به قرآن و  ندي علوم انساني عقلاينجاست كه نيازم. گرداند انحراف و تباهي مصون مي
شود  روشن مي) ع(شود و اينجاست كه مفهوم اين سخن امام علي معارف وحياني آشكار مي

... قرآن نوري است كه خاموشي ندارد، چراغي است كه درخشندگي آن زوال نپذيرد«: كه
  )299، ص 1383البلاغه،  نهج(. »راهي است كه روندة آن گمراه نگردد
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ه به اين نكات، اصل نيازمندي علوم انساني به هدايتگري معارف وحياني ثابت با توج
هدايتگري قرآن كريم و معارف وحياني در تبيين ارزشهايي است كه با توجه به آنها، . شود مي

بر اين اساس، لازم است با . ماند تدبير عقلايي در علوم انساني از انحراف و تباهي مصون مي
ي مذكور، به فهمي اجتهادي از ارزشگذاري معارف وحياني ناظر به تدبير ها نگاهي به آموزه

 .عقلي جامعه ديني بر پاية علوم انساني دست يابيم

  
  تدبير و ايمان

قرآن كريم . گيري شده است در ارزشگذاري وحياني، تدبير عقلايي جامعه بر مدار ايمان جهت
ست با به كارگيري عقل جمعي، آن گاه كه امت اسلامي هويت خاصي يافته و در صدد ا

آنچه . كند  بيان مي"ايمان"زندگي خود را تدبير كند، خطاب خود را به نحو خاص و با معيار 
از .  است"ايمان"اين هويت را براي آنان شكل داده و آنان را از ديگر اجتماعات متمايز كرده 

قع؛ قرآن كريم در آيات در وا. گيرد  شكل مي"جامعة مؤمنان"اين رو، بر اساس اين معيار 
يا ايها "كند، امت را با  مدني كه نخستين تدبيرهاي عقلاني امت اسلامي زمينة ظهور پيدا مي

از آنجا كه اين امت هويت متمايزي يافته است، تدبير آن . دهد  مخاطب قرار مي"الذين آمنوا
 تدبير عقلايي جامعه بدين ترتيب،.  است"دين"كند كه بهترين آن  نيز معيارهاي خاصي پيدا مي

. سازد كند و آيات قرآن كريم قوانين ديني را نمايان مي مؤمنان در چارچوب دين معنا پيدا مي
شود و   تعبير مي"آيات الاحكام"اين قوانين در بر گيرندة حقوق و تكاليف هستند و از آنها به 

ي از اين آيات به طور برخ. اند  نازل شده"يا ايها الذين آمنوا"همگي در مدينه و با خطاب 
  :توان به دو آيه ذيل اشاره كرد باشند كه به عنوان نمونه مي مشخص ناظر به تدبير جامعه مي

ايد به پيمانها وفا  ؛ اي كساني كه ايمان آورده)1مائده، ( »يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود«
  .كنيد

.  مؤمنان تأكيد شده استدر اين آيه بر ضرورت رعايت پيمانها در تدبير زندگي جمعي
بدين ترتيب، با برخورداري افراد از ارزش ايمان، ارزش وفاداري به عهد و پيمانها در 

  .شود گيري تدبير عقلايي آنها وارد مي جهت
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ايد  ؛ اي كساني كه ايمان آورده)29نساء، (» يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل«
  .احق نخوريداموال يكديگر را به ن

شود كه در زندگي جمعي خود، حقوق مادي يكديگر  در اين آيه نيز از مؤمنان خواسته مي
را رعايت كرده، در تنظيم و تدبير زندگي مالي خود به حريمها و مالكيت خصوصي يكديگر 

  .احترام بگذارند
ا در تدبير توان گفت ايمان به عنوان ارزش بنيادين وحياني، مرجعيت دين ر به طور كلي مي

مؤمنان در اين تدبير بايد به داوري خدا و . عقلايي زندگي جمعي به دنبال داشته است
به همين دليل، در يكي ديگر از آيات قرآن كريم پس از آنكه . مراجعه كنند) ص(رسول

شمارند، داوري خدا و رسول را به  اطاعت از خدا، رسول و اولي الامر را بر مؤمنان واجب مي
  :كند زاع، ضروري و شرط ايمان آنان معرفي ميهنگام ن

الامر منكم فان تنازعتم في شيئي  يا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي«
؛ )59نساء، (» فردوه الي االله و الرسول ان كنتم تومنون باالله و اليوم الاخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً

طاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر را و ايد، ا اي كساني كه ايمان آورده
هر گاه در چيزي نزاع داشتيد آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد، اگر به خدا و روز رستاخيز 

  .اين براي شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است. ايمان داريد
  

  تدبير و عدالت
با .  دانست"عدالت"توان ارزش  يي جامعه را ميدومين ارزش وحياني ناظر به تدبير عقلا

گيري تدبير مذكور را به سوي عدالت  توان ضرورت جهت مراجعه به آيات قرآن كريم مي
  :به عنوان نمونه. گيري ارزشي تأكيد شده است در آيات متعددي بر اين جهت. دريافت

نّكم شنئان قومٍ علي الاّ تعدلوا، يا ايهاّ الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لايجرم«
؛ اي كساني كه ايمان )1مائده، (» اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقّوا االله انّ االله خبيرٌ بما تعلمون

دشمني با جمعيتي شما . همواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت گواهي دهيد! ايد آورده
خدا ) معصيت(تر است و از  گاري نزديكرا به ترك عدالت نكشاند، عدالت كنيد كه به پرهيز

  .دهيد با خبر است بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مي
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گيري اصلي در زندگي جمعي مؤمنان، عدالت  شود كه در اين آيه، جهت ملاحظه مي
علاوه بر اين، در يك خطاب عمومي، وظيفة مردم اجراي عدالت در جامعه . دانسته شده است
  :معرفي شده است

نساء، (» نّ االله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدلا«

كه ميان مردم  دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد و هنگامي ؛ خداوند به شما فرمان مي)58
  .داوري كنيد، به عدالت حكم كنيد

عنوان مؤلفة اساسي عدالت سياسي اين آيه زيربناي مفهوم برابري در برابر قانون را به 
: كند كه گونه استنباط مي طوركه مرحوم ناييني بر اساس اين آيه اين همان. كند تدارك مي

حقيقت آن در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمي بر هر موضوع و عنواني كه "
اديق و افرداش به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مص

  )99، ص 1378ناييني، ( ". بالسويه و بدون تفاوت مجري شود
تدبير مبتني بر ارزش عدالت، در نگاه ديني از چنان اهميتي بر خوردار است كه به گفته امام 

روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حكومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش «، )ع(علي
م بر حكومت چيره شوند يا زمامدار بر رعيت ستم كند، وحدت اما اگر مرد. گردد مأيوس مي

البلاغه،  نهج(» گردد هاي ستم آشكار و نيرنگ بازي در دين فراوان مي رود، نشانه كلمه از بين مي
  )315ص 

  
  تدبير و آزادي 

اهميت . آزادي از ديگر ارزشهايي است كه در معارف وحياني بر آن بسيار تأكيد شده است
پذير بوده، ايمان  اي است كه ورود به جامعه ايماني با آن امكان يدگاه وحي به اندازهآزادي از د

قرآن كريم اگر چه وحي را هدايتگر . اي دانسته شده است آزادانه مبناي ورود به چنين جامعه
كند، اما انسان را در انتخاب راه ايمان و ورود به جامعة  هاي مختلف معرفي مي انسان در زمينه

  .كند اني، آزاد معرفي ميايم
  :فرمايد قرآن كريم در اين باره مي
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نشان داديم، خواه ] انسان [؛ ما راه را به او )3انسان، (» اناّ هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً«
  .يا ناسپاس] و پذيرا گردد [شاكر باشد 

راه و مسير زندگي خود تواند  اي آفريده شده است كه مي بر اساس اين آيه، انسان به گونه
بديهي است كه اين آزادي گاه موجب قرار گرفتن در مسير نادرست شود، به . را انتخاب كند

هاي لازم براي انتخاب درست را نيز فراهم  همين دليل، خداوند در كنار اين آزادي، زمينه
 قرآن كريم .هاي مذكور است ترين زمينه فرستادن پيامبران و نزول شريعت از مهم. است كرده

ترين رسالتهاي پيامبران را بر داشتن موانع فرا روي انتخاب صحيح انسان و  يكي از مهم
، يكي از )ص(سازي آزادي آنان معرفي كرده و ضمن توصيف نقش پيامبر اسلام  زمينه

  :كند هاي اساسي وي را برداشتن موانع و زنجيرها بيان مي ويژگي
؛ و بارهاي سنگين و )157اعراف، (»  التي كانت عليهمو يضع عنهم اصرهم و الا غلال... «
  .دارد بر مي) از دوش و گردنشان ( هايي را كه بر آنهاست  زنجير

را از اجبار و اكراه مردم در ) ص(بر اساس چنين رسالتي است كه در آيات ديگري پيامبر
  :دارد ايمان آوردن بر حذر مي

خواهي مردم را مجبور سازي  ؛ آيا تو مي)99نس، يو(» افأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين«
  كه ايمان بياورند؟

در . شود با توجه به اين آيات، ارزش بودن آزادي انسان در معارف وحياني آشكار مي
تدبير . هاي مختلف نبايد موجب ناديده گرفتن اين ارزش شود نتيجه، تدبير جامعه در زمينه

گيري ارزشي تدبير  زش آزادي است و آزادي، جهتعقلايي جامعه بر اين اساس معطوف به ار
گيري به رسميت شناختن مشاركت آزادانة انسانها در فرايند  لازمة اين جهت. دهد را نشان مي

هاي خاصي،  معارف وحياني ضمن تأكيد بر اين مشاركت، در قالب آموزه. تدبير عقلايي است
از جمله . اند ز مورد تأكيد قرار دادههاي شكوفايي و رشد سياسي اجتماعي آنان را ني  زمينه

آموزة شورا كه به طور خاص در آية ذيل در زمينة تدبير و ارتباط آن با آزادي بدان اشاره شده 
  : است
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فبما رحمه من االله لنت لهم و لو كنت فظاًّ غليظ القلب لانفضّوا من حولك، فاعف عنهم و "
عمران،  آل(» ل علي االله انّ االله يحب المتوكليناستغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوك

نرم شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از ) مردم ( رحمت الهي در برابر آنان ] بركت[؛ به )159
پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش طلب كن و در كارها با . شدند اطراف تو پراكنده مي
ا توكل كن؛ زيرا خداوند پس هنگامي كه تصميم گرفتي بر خد. آنان مشورت كن

  .كنندگان را دوست دارد توكل
را مخاطب ساخته و در تدبير جامعه از سوي وي، بر ضرورت مشاركت ) ص(اين آيه پيامبر

در قالب شورا معطوف به ) ص(بر اساس اين آيه، تدبير پيامبر . طلبي آنان تأكيد كرده است
در اين آيه . گردد و رشد آنان فراهم ميرعايت ارزش آزادي اظهار نظر بوده، زمينه شكوفايي 

شود كه كارهاي ناشايست مسلمانان را ناديده بگيرد و از خداوند،  درخواست مي) ص(از پيامبر 
شود كه با همين  خواسته مي) ص(اما در عين حال از پيامبر. بخشش آنان را در خواست كند

  .ندخواهي از آنان جامعه را اداره ك افراد مشورت و با مشورت
در واقع؛ . توان پيوند آزادي و تدبير را در اين آموزة وحياني مشاهده كرد بدين ترتيب، مي

كند، اگر چه مردم در آن دچار اشتباه  اين آموزه، شورا را واجب مي«: به گفتة محمد رشيد رضا
شوند؛ زيرا تمامي خير و خوبي در تربيت آنها بر عمل كردن به مشورت است نه عمل به رأي 

ئيس و اگر چه رأي او صحيح باشد؛ چرا كه در اين امر منفعتي است براي آنها در آيندة ر
  )33،ص 1987ابوفارس، (. »را به پا دارند) مشاوره(حكومتشان، اگر اين اصل و ركن عظيم 

بر اين اساس، . شود با توجه به آنچه گذشت، ارزش بودن آزادي در قرآن كريم آشكار مي
در نتيجه، معارف وحياني يكي ديگر . بايد معطوف به ارزش آزادي باشدتدبير عقلاني جامعه 

هاي علوم انساني معرفي  هاي ارزشي تدبير عقلاني را در قالب قواعد و گزاره گيري از جهت
 .كند مي

  
  تدبير و مسئوليت

از ديدگاه . پذيري از ديگر ارزشهاي ناظر به تدبير جامعه در معارف وحياني است مسئوليت
پذيري نشئت گرفته از  ، انسان موجودي مسئول در برابر جامعه است و اين مسئوليتاسلام
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به گفتة . گيري صحيح و انتخاب اعمال و رفتارهاي درست است توانايي عقلي وي در تصميم
اعمال " ناميد كه عبارت است از "اختيار"توان  محمدتقي جعفري، اين انتخابگري را مي

 "گيري خير قطب مثبت و منفي كار يا ترك شايسته يا هدفنظارت و سلطة شخصيت بر دو 
پذيري انسان در سطح اجتماعي  ترين مبناي مسئوليت اين توانايي، مهم. )363،ص 1369جعفري، (

توانند درستي را  دليل برخورداري از اين توانايي عقلي مي انسانها از ديدگاه قرآن كريم به. است
  :ه، سرنوشت خود را تغيير دهنداز نادرستي تشخيص دهند و در نتيج

؛ همانا خداوند سرنوشت هيچ قومي )11رعد، (»انّ االله لا يغير ما بقومٍ حتي يغيروا ما بانفسهم«
  .دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند را تغيير نمي

 اين .در اين آيه بر تأثيرگذاري انسانها نسبت به تغيير سرنوشت خود تأكيد شده است
توانايي كه نشئت گرفته از توانايي تعقلّ است و نتيجة خود را در اداره و عزم آنان نشان 

به همين دليل در معارف . شود پذيري انسانها شناخته مي ترين عامل مسئوليت دهد، مهم مي
يكي از . باشند پذيري مي هايي دست يافت كه بيانگر ارزش مسئوليت توان به آموزه وحياني، مي

اين آموزه، همگان را در برابر .  است"امر به معروف و نهي از منكر"ترين آنها، آموزة  ممه
  .كند جامعه مسئول شناخته، نوعي نظارت همگاني را مطرح مي

  :فرمايد قرآن كريم مي
الذين ان مكنّاّهم في الارض اقاموا الصلوه و ءاتوا الزكوه و امروا بالمعروف و نهوا عن «

؛ همان كساني كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، )41حج، (»قبة الامورالمنكر و الله عا
كنند و پايان همة  دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي دارند و زكات مي نماز را بر پا مي

  .كارها از آنِ خداست
به . دكن گيري اجتماع مسئول اشاره مي هاي لازم براي شكل در اين آيه به فراهم شدن زمينه

  :گفتة علامه طباطبايي در تفسير اين آيه
صفت مؤمنان اين است كه اگر در زمين تمكّن پيدا كنند و به آنان آزادي انتخاب آنچه «

دهند كه در آن نماز به  براي زندگي خود دوست دارند داده شود، اجتماع صالحي را شكل مي
طباطبائي، (. »شود  و نهي از منكر ميگردد و امر به معروف شود و زكات پرداخت مي پا داشته مي

  )386، ص 17ج 
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هاي اساسي است كه در  گيري اجتماع مسئول و صالح نيازمند شرايط و زمينه بنابر اين شكل
ترين ساز و كار تحقق چنين اجتماعي از  اين ميان، امر به معروف و نهي از منكر به عنوان مهم

هاي وحياني، ضرورت نظارت همگاني  در آموزهبر اين اساس، . جايگاه بالايي برخوردار است
در اين اجتماع، تدبير عقلايي . به منظور تحقق اجتماع مسئول مورد توجه قرار گرفته است

  .پذيري است معطوف به ارزش مسئوليت
اي تنظيم و تدوين شوند  هاي تدبيري و قواعد علوم انساني بايد به گونه بر اين اساس، گزاره
ها و قواعدي است  علوم انساني در برگيرنده گزاره. گاني را تحقق بخشندكه اصل مسئوليت هم

كه به كارگيري آنها تدبير زندگي جمعي انسانها را در ساحتهاي مختلف به دنبال دارد، اما از 
پذيري را تحقق بخشيده، تدبيري  هاي وحياني، اين تدبير بايد ارزش مسئوليت منظر آموزه

توانند  ها و قواعد مذكور نمي به همين دليل، گزاره. ش را ارائه كندعقلايي معطوف به اين ارز
واضح است كه اين رابطه، نيازمند . اي يكسويه را به ظهور رسانند يكسويه تلقيّ شوند و رابطه

دار  طراحي ساختارها و ساز و كارهاي مناسبي است كه علوم انساني بر پاية تجارب جديد عهده
  .ارائة آنهاست
علوم انساني در . گذشت، نيازمندي علوم انساني به معارف وحياني آشكار شداز آنچه 

گيري ارزشي خاصي است كه معارف وحياني  راستاي تدبير عقلايي جامعه نيازمند جهت
ترين  مباحث گذشته، برخي از مهم. گيري را در اختيار علوم انساني قرار دهد تواند اين جهت  مي

 عقلايي جامعه را مورد توجه قرار داد، اما روشن است كه ارزشهاي ديني ناظر به تدبير
گيري بر  توان به عنوان نتيجه در واقع؛ مي. شوند ارزشهاي ديني به موارد پيشگفته محصور نمي

مندي  زمينه. مند است اين نكته تأكيد كرد كه علوم انساني، علومي فرهنگي و از اين رو، زمينه
بر اين . از شرايط فرهنگي و فرهنگ محيط را به دنبال داردعلوم انساني، تأثيرپذيري آنها 

اي ديني شكل گرفته و به حيات علمي خود ادامه  اساس، علوم انساني در جامعه ديني، در زمينه
تواند از ارزشهاي ديني نشئت گرفته از معارف ديني در آن جامعه  دهد؛ از اين رو، نمي مي
ارف وحياني در جامعة ديني بدين ترتيب امري تماس مستقيم علوم انساني با مع. باشد

گريزناپذير بوده، اين تماس به بومي شدن علوم مذكور در محيط فرهنگي جامعة ديني 
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بومي شدن علوم انساني به عنوان امري ضروري، در جامعه ديني به مفهوم . انجامد مي
 معارف وحياني گيري ارزشي علوم انسامي در فضاي تأثير پذيري كلي جامعه ديني از جهت
  .است
  

  نيازمندي معارف وحياني به علوم انساني) ب
گيري ارزشي اين علوم به  در بخش قبل، نيازمندي علوم انساني به معارف وحياني در جهت

در اين بخش، با توضيح نيازمندي معارف وحياني به علوم انساني، زمينة . اختصار بيان شد
معارف وحياني و علوم انساني در جامعة ديني فراهم تقويت ايدة مقالة حاضر مبني بر تعامل 

  .شود مي
 "خاتميت دين"توان ايدة   نقطة عزيمت نيازمندي معارف وحياني به علوم انساني را مي

ترين آنها، پرسش از امكان فلسفي  ايدة مذكور زواياي مختلفي دارد كه يكي از مهم. دانست
ترديد از نگاه  بي. ير زمانها و مكانهاي مختلف استاين ايده با توجه به نيازها و پرسشهاي متغّ

 "خاتم النبيين"را ) ص(قرآن كريم، پيامبر. معارف وحياني، اسلام آخرين دين الهي است
 و پذيرش ديني غير از اسلام را )19آل عمران، ( "اسلام"، دين الهي را )40احزاب، (معرفي كرده 
بيان ) ص(ن كريم را اعم از مخاطبان مستقيم پيامبر و مخاطبان قرآ)85آل عمران، (مردود دانسته 

با توجه به اين آيات، پرسش امكان فلسفي خاتميت اسلام با توجه به نيازها ). انعام، (كرده است 
خاتميت دين اسلام به مفهوم پذيرش اصول . رسد  و پرسشهاي متغير، پرسشي معقول به نظر مي

مختلف قابل اجرا باشد، اما نيازها و پرسشهاي متغير ثابت ديني است كه در زمانها و مكانهاي 
البته . سازد رو مي در زمانها و مكانهاي مختلف، اجراي اصول ثابت مذكور را با پرسش روبه

اند، اين سؤال كه چگونه ممكن است  درستي اشاره كرده طور كه برخي از نويسندگان به همان
 تكاليف، قوانين و روشهاي ثابتي به دست دهد، دين ثابت در مورد مسائل و موضوعات متغير،

و ارزشگذاري ) الزام(هاي ديني است كه در مقام جعل تكليف  ناظر به آن دسته از گزاره
بر اين اساس، خاتميت دين . )216، ص1384احمدي، (دهند   هايي كه از واقع خبر مي هستند، نه گزاره

در نتيجه، ضرورت . دنبال دارد زشي را بهو ار) الزامي(هاي تكليفي  اسلام، خاتميت گزاره
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رسند، واقعيتهاي متغير در   هاي مذكور كه در طول زمانها و مكانها ثابت به نظر مي انطباق گزاره
  .سازد  زمانها و مكانها را آشكار مي

هاي ثابت دين با شرايط متغير،  در پاسخ به پرسش مذكور و تبيين چگونگي انطباق گزاره
در مقالة حاضر با رويكردي . )222-235همان، ص : به. ك.ر(تلفي مطرح شده است ديدگاههاي مخ

متفاوت، بر نيازمندي معارف وحياني به علوم انساني براي انطباق اصول ثابت وحياني با شرايط 
از ديدگاه حاكم بر اين مقاله، معارف وحياني در . شود  و امور متغير زماني و مكاني استدلال مي

ارزشها و احكام خاصي است كه در كنار باورها و اعتقادات، سه ركن اساسي دين را برگيرندة 
بيني، ارزشها و هنجارهاي خاص  در واقع؛ معارف وحياني در برگيرندة جهان. دهند  تشكيل مي

معارف وحياني در برگيرندة اصول و .  تعبير كرد"ديني"توان از آنها با وصف   هستند كه مي
هاي ارزشي كه مجموعه ارزشهاي  بيني ديني هستند، گزاره دهندة جهان باورهاي ديني شكل
بيني و ارزشگذاري مذكور، هنجارهاي  بخشند و در نهايت، بر اساس جهان  ديني را تدارك مي

بيني،  جهان. آورند  طور كلي الزامهاي حقوقي فراهم مي ديني را در قالب بايدها و نبايدها و به
ية اساسي مورد نياز انسانها را در زندگي فردي و اجتماعي تشكيل ارزشها و هنجارها سه لا

اما انطباق دين در اين سه لايه با واقعيتها و رفتارهاي بيروني افراد، نيازمند لاية . دهند  مي
هاي  مقصود از نمادها، نشانه.  تعبير كرد"نمادها"توان از آن به لاية   چهارمي است كه مي

به ديگر . باشند  ر دينداري دينداران و باور آنها به معارف وحياني ميرفتاري است كه نمايانگ
باشند، در صورت تحقق،   سخن، معارف وحياني كه در برگيرندة باورها، ارزشها و هنجارها مي

كنند كه مظهر دينداري و پايبندي انسانهاي   در متن زندگي و رفتار انسانها نمادهايي توليد مي
گلاك و استارك از انديشمندان و نويسندگان غربي، از اين . اني استمتدين به معارف وحي

اند و آن را در كنار بعد اعتقادي، اعمال ديني، تجربي و دانشي،   تعبير كرده"پيامدها"نمادها به 
 بر رفتار روزمرّه و غير ديني افراد ناظر است و مقصود از "پيامدها"از نظر آنان بعد . اند قرار داده
ضور و وجود انديشه و حسي خداگرايانه در متن زندگي است كه در رفتار فرد آنها، ح

بر اين . )198، ص 1383ساز قمي،  چيت(دهد   يابد و به زندگي او رنگ و بوي ديني مي  استحكام مي
 حاصل تحقق معارف وحياني در زندگي "پيامدها" و "نمادها"توان گفت كه   اساس، مي
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يجه، ارتباط تنگاتنگي ميان باورها، ارزشها و هنجارها با نمادها و در نت. معتقدان به آنهاست
  .پيامدهاي آنها وجود دارد

توان به تبيين نيازمندي معارف وحياني به علوم انساني   حال با توجه به آنچه گذشت، مي
توان در نظر   طوركه قبلاً ذكر شد، سه لاية اساسي را براي معارف وحياني مي همان. پرداخت

تحقق اين سه گونه معارف در زندگي انسانها و . باورها و اعتقادات، ارزشها، هنجارها: تگرف
گيري نمادها و پيامدهاي ديني در زندگي آنان و در نتيجه، تحقق دينداري، نيازمند  شكل
تواند اين قالبها و ساختارها را در   گيري از قالبها و ساختارهايي است كه علوم انساني مي بهره
گيري  به عبارت ديگر؛ علوم انساني كه حاصل تعقلّ بشر در طول تاريخ شكل. ر قرار دهداختيا

اين علوم است، در برگيرندة اصول و قواعدي است كه نمايانگر تجربة عقلايي انسانها در تنظيم 
هاي لازم را براي  برداري از اين اصول و قواعد، زمينه بهره. مناسبات زندگي جمعي آنهاست

ترديدي نيست كه اصول و قواعد موجود در علوم انساني، . دنبال دارد رف وحياني به تحقق معا
با توجه به تحول و دگرگوني شرايط زماني و مكاني، از قابليت انعطاف بسيار زيادي برخوردار 

گيري از آنها در جهت تحقق معارف وحياني، قابليت تحقق معارف مذكور را  است كه بهره
اي عقلاني در  در واقع؛ معارف وحياني از طريق اصول و قواعد مذكور به شيوه. سازد  افزون مي

  .يابند  جامعه تحقق مي
دهد اين است كه اگر چه اصول و قواعد   پرسشي كه ملاحظات مذكور فراروي ما قرار مي

به دنبال دارد، اما اين امر  مكنون در علوم انساني، موجبات تحقق معارف وحياني را در جامعه به
به ديگر سخن؛ اگر . برداري از اصول و قواعد مذكور در جامعه ديني بستگي دارد امكان بهره

كار گيري اصول و قواعد مذكور موجب هماهنگي معارف وحياني با شرايط زماني و  چه به
برداري  شود، اما آيا اساساً معارف وحياني چنين بهره مكاني و در نتيجه، انعطاف پذيري آنان مي

تابند؟ پاسخ معارف وحياني به اين پرسش چيست؟ ترديدي نيست كه   كار گيري را بر مي هو ب
هاي ديني و تلاش براي دستيابي به فهمي  پاسخگويي به اين پرسشها مستلزم مراجعه به آموزه

  .كنيم  در ادامه به اختصار به چنين تلاشي مبادرت مي. اجتهادي از آنان است
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ها و معارف وحياني را در  توان برخورد انسان را با آموزه  ديني، ميبا دقت در متون و منابع 
در واقع؛ متون ديني، اولاً فهم معارف .  معتبر دانست"گزينش آزادانه" و "تعقلّ"دو حالت 

 .اند وحياني و ثانياً گزينش آزادانه را از مسلمانان درخواست كرده

  
  ضرورت تعقلّ در معارف وحياني

 قرآن كريم بر توانايي عقلاني انسانها براي تعقلّ در بارة معارف وحياني در آيات متعددي از
از ديدگاه قرآن كريم، عقل يكي از منابع معرفتي انسان است كه با تكيه بر . تأكيد شده است

به عنوان نمونه، دربارة فهم قرآن كريم . تواند حقايق مكنون در معارف وحياني را بفهمد  آن مي
  :فرمايد  عارف وحياني اسلام ميبه عنوان منبع م

؛ ما آن را قرآني عربي نازل كرديم شايد شما )2يوسف، (» اناّ انزلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون«
  .بينديشيد

بر اساس اين آيه، امكان فهم معارف وحياني قرآن كريم وجود دارد و به همين دليل از 
همچنين در بسياري از آيات قرآن كريم به . مخاطبان، تعقلّ نسبت به آن در خواست شده است

برخي از حقايق مربوط به نظام آفرينش اشاره شده و از مخاطبان خواسته است كه دربارة آنها 
  :بينديشند

انّ في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار والفلك التي تجري في البحر بما «
ء فاحيا به الارض بعد موتها و بثَ فيها من كل دابه و ينفع الناس و ما انزل االله من السماء من ما

؛ در )164بقره، (» تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لايات لقوم يعقلون
هايي كه در دريا به سود مردم در  آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز و كشتي

 كرده و با آن زمين را پس از مرگ زنده نموده و حركتند و آبي كه خداوند از آسمان نازل
انواع جنبندگان را در آن گسترده و در تغيير مسير بادها و ابرهايي كه ميان زمين و آسمان 

  .انديشند  هايي است براي مردمي كه عقل دارند و مي مسخّرند، نشانه
د و به همين دليل، با بر اساس اين آيه، عقل، توانايي انديشيدن در بارة حقايق هستي را دار

هايي از توحيد الهي، مورد توجه  تواند آنها را به عنوان نشانه  انديشيدن در بارة اين حقايق مي
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افزون بر اين دسته از آيات، در برخي ديگر از آيات قرآن كريم، از عقل به . خود قرار دهد
ه آشكارا با موضوعات و عنوان توانايي انديشيدن در بارة قوانين و سنن الهي ياد شده است ك

به عنوان نمونه، پس از اشاره به . كند مسائل برخي از علوم انساني نسبت تنگاتنگي برقرار مي
  :فرمايد  سرنوشت برخي از اقوام پيشين مي

الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اَو ءاذانٌ يسمعون بها فانهّا لا تعمي  افلم يسيروا في «
؛ آيا آنان در زمين سير نكردند تا دلهايي )46حج، (» لوب التّي في الصدورالابصار و لكن تعمي الق

) نداي حق را(داشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند يا گوشهاي شنوايي كه با آن 
  .شود  هاست كور مي شود، بلكه دلهايي كه در سينه بشنوند؛ چرا كه چشمهاي ظاهر نابينا نمي

  :فرمايد  مييا در بارة يك سنّت الهي 
؛ و هر كس را كه طول عمر دهيم، در )68يس، (» و منْ نَعمره ننكسّه في الخلق افلا تعقلون«

  .كنند آيا انديشه نمي) گردانيم  و به ناتوانايي كودكي باز مي( كنيم   اش مي آفرينش واژگونه
بنابر اين، . دشو  با توجه به آيات مذكور، ايدة ضرورت تعقلّ در معارف وحياني آشكار مي

  تابند و از اين رو، به  گيري از عقل را بر مي توان گفت كه معارف وحياني خود بهره مي
  .شود  عقل در تحقق خارجي معارف وحياني تجويز و موجه مييكارگير

  
  گزينش آزادانة معارف وحياني

 معارف قرآن كريم علاوه بر درخواست تعقلّ نسبت به معارف وحياني، بر گزينش آزادانة
قرآن كريم با اشاره به هدايت انسانها در مسيرمذكور، . كند وحياني در مسير زندگي تأكيد مي

  :فرمايد آنها را در انتخاب راه سعادت آزاد معرفي مي
نشان داديم، خواه ] انسان[؛ ما راه را به او )3انسان، (» اناّ هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً«

  .يا ناسپاس] ذيرا گردد و پ[شاكر باشد 
از اين رو، امكان گزينش . اند طور طبيعي آزاد آفريده شده بر اساس اين آيه، انسانها به

به همين دليل در پذيرش دين به عنوان . آزادانة معارف وحياني براي آنها فراهم است
، هيچ )342، ص 2 طباطبايي، پيشين، ج(دنبال آنها عمل وجود دارد  اي از معارف علمي كه به مجموعه

  :گونه اكراهي پذيرفتني نيست
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راه ) زيرا(دين اكراهي نيست ] قبول[؛ در )256بقره، (» لا اكراه في الدين قد تبينّ الرشد من الغيّ«
  .درست از راه انحرافي روشن شده است

پر واضح است كه گزينش آزادانة معارف وحياني بر اساس آيات مذكور با تعقلّ آزادانه 
به همين دليل، تأكيد بر گزينش آزادانة اين معارف در . باشد  پذير مي معارف امكاندر اين 

از اين رو، اين دسته از آيات نيز بر اعتبار عقل . قرآن كريم به معناي تأكيد بر تعقلّ در آنهاست
. كنند  و تعقلّ براي گزينش آزادانة معارف وحياني و تحقق خارجي آنها در زندگي دلالت مي

  اعتبار عقل به. دست آورد توان پذيرش و اعتبار عقل را به  ترتيب، از اين آيات نيز ميبدين 
با اثبات چنين اعتباري، علوم انساني از . مفهوم اعتبار آن به عنوان منبع معرفتي علوم انساني است

ي تواند از علوم مذكور برا  شوند و بدين ترتيب جامعة ديني مي جايگاه بالايي برخوردار مي
البته نيازمندي معارف وحياني به علوم انساني منحصر به . تحقق معارف وحياني بهره گيرد

هاي ديگري نيز اين نيازمندي ممكن است  شود، بلكه در عرصه عرصة تحقق آن معارف نمي
توانند با اين  به عنوان نمونه، علوم انساني دركشف معارف وحياني نيز مي. وجود داشته باشد

تر  تر و صحيح ط برقرار كنند؛ چرا كه با به كارگيري دقيق عقل، امكان كشف دقيقمعارف ارتبا
با وجود اين، در مقالة حاضر از يك سو به جهت رعايت . شود معارف وحياني بيشتر مي

اختصار و از سوي ديگر به دليل تمركز بر ترابط علوم انساني و معارف وحياني، تنها از منظر 
ه مثابه عرصة تحقق علوم و معارف، به توضيح نيازمندي معارف وحياني نيازمندي جامعة ديني ب

 .به علوم انساني در زمينة تحقق خارجي معارف مذكور اكتفا شد

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

شناختي  ترين پيامد معرفت ترين منبع معرفتي جامعة ديني، مهم معارف وحياني به عنوان مهم
علاوه بر اين، جوامع ديني در دوران مدرن با .  استپذيرش مرجعيت دين در جامعه ديني

مقالة حاضر . شود   تعبير مي"علوم انساني"رو هستند كه از آنها به  اي ديگر از معارف روبه دسته
از آنچه گذشت، ايدة . سنجي اين دو دسته از معارف در جامعة ديني پرداخت به نسبت

ي و علوم انساني و ضرورت تعامل اين دو در نيازمندي دو سوية جامعه ديني به معارف وحيان"
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در مقالة حاضر با .  به عنوان فرضية مقاله، مورد تأييد قرار گرفت"تنظيم مناسبات زندگي جمعي
، تلاش شد در دو محور جداگانه، تعامل معارف وحياني و "فهم اجتهادي"اتخاذ الگوي روشي 

 طريق اثبات نيازمندي علوم انساني به تعامل مذكور از. علوم انساني مورد بررسي قرار گيرد
گيري ارزشي علوم انساني و نيازمندي معارف وحياني  معارف وحياني در ارزشگذاري و جهت
گيري از قواعد و مناسبات  ها و معارف وحياني با بهره به علوم انساني در تحقق خارجي آموزه

  .عقلايي مكنون در علوم انساني به بحث گذاشته شد
  :ذيل به مثابة نتايج مقاله، بر تعامل معارف وحياني و علوم انساني دلالت دارندهاي  گزاره

تدبير علوم انساني، تدبيري عقلايي است اما هدايتگري مورد نياز اين تدبير از ناحية  •
  .گيرد  وحي و معارف وحياني صورت مي

ر چهار ارزشگذاري و هدايتگري معارف وحياني نسبت به تدبير عقلايي علوم انساني د •
  .گيرد   صورت مي"مسئوليت" و "آزادي"، "عدالت"، "ايمان"جهت اساسي 

ارتباط و تماس مستقيم علوم انساني با معارف وحياني در جامعة ديني امري گريز ناپذير  •
  . انجامد  بوده، به بومي شدن علوم انساني در محيط فرهنگي جامعة ديني مي

ي معارف وحياني است كه تحقق آنها نيازمند اعتقادات، ارزشها و احكام، سه لاية اصل •
  .كنند  تعبير مي"پيامدها" يا "نمادها"لاية چهارمي است كه از آن به 

مداري انسانها در جامعة ديني با  نماد سازي و پيامدهاي ديني در رفتار ديني و دين •
  .پذير است هاي علوم انساني امكان استفاده از آموزه

  .تابند  ز علوم انساني و تدابير عقلايي را بر ميگيري ا معارف وحياني، بهره •
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